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برادر عزیز، روزهای طولانی تنها و 

حسن 
محدثی گیلوایی
جامعهشناس

بی شریک درد کشیدی و سرانجام 
آسوده شدی؛ ولی تو درخت پرثمری 
بودی که زود از این صحرا عبور کردی. 
پیش از تو قانعی راد رفت و حالا یکی 
دیگر از درختان ثمربخش را از دست 
داده ایم. این همه سال بالیدن و سپس 
دردمندانه رفتن، قصه تلخی است. 
نشنیدن صدای تو حسرتی است برای ما! 

سرنوشت ما چگونه رقم خواهد خورد؟!
به خانواده محترم آقای بابایی، دوستان و دوستداران ایشان 
و همه اهل فرهنگ وفات برادر عزیزمان استاد رضا بابایی را 
صمیمانه تسلیت عرض می کنم. رحمت خداوند بر ایشان و بر 
ما. یاد و نام او مانا بماناد و ثمرات بذرهایی که او کاشته، فراگیر 

و دامن گستر باد.
منبع: کانال سخنرانی ها

راضی به رضای حق 
مرثیهایبرایرضابابایی

برادر و دوست فرزانه مان رضا بابایی از 

عمادالدین باقی
فعالفرهنگی

امروز دیگر در میان ما نیست. دیگر در 
جمع دوستان از نظراتش بهره مند 
نمی شویم، اما نوشته هایش، »دین و 
عقلانیت«ش، »این پنج تن« و آن 
»حکایت خوبان«ش، »مولوی و قرآن« 
و دیگر آثارش با ما سخن می گویند و 

وجودش را جاری می سازند.
او در ماه های گذشته رنجی گران بر دوش داشت. در عیادتی 
که میانه تلاطمات اجتماعی سیاسی چندماه پیش در 
بیمارستان ابن سینای تهران با او داشتم، می گفت دردی فوق 
تحمل دارد که خدا نصیب دشمن هم نکند، چون تک تک 
سلول ها دردمندند. اشکی از چشمش تراوید که فقط از درد 

بیماری نبود، از درد روزگار و حوادث آن هم بود...
مرگ، یگانه رخداد عادلانه هستی است که پیامبر و پیامگیر، 
فقیر و غنی، دانشمند و اُمی، قدرتمند و بی قدرت و... 
نمی شناسد؛ اما درباره آن ها که هر لحظه عمرشان به سود 

خلایق است، زود رفتنشان اندوه بارتر است...
رضا بابایی قلمی لطیف و فکری لطیف و روحی لطیف 
داشت. در این زمانه خشونت فکر و بیان و قحطی وجدان 
و قلّت اندیشمندان آزادی خواه اخلاقی، پروازش زودهنگام 

و ناگوار بود....
در چند روز اول عید چندبار تماس گرفتم که هم شادباش 
سال نو بگویم و هم جویای احوالش شوم، اما پاسخ نداد و این 

دلیل کافی برای نگرانی بود.
مطلع شدم دوباره حالش به وخامت گراییده و در همان قم 
روانه بیمارستان شده است. شب پیش از پروازش با همسرش 
گفت وگو می کردم. وقتی با صدای خسته و مغمومش گفت که 
بحمدا... حالش بهتر است، دلگرم شدم. به همین دلیل صبح 
امروز که خبردار شدم سحرگاه درگذشته است، شوک آور بود، 
چون انتظار دیگری داشتم. با دیدن خبر، بی درنگ مرغ سحر 

در ذهنم طنین انداخت.
آنچه روح او را شاد و ما را هم بهره مند می کند، این است که 

کتاب ها و مقالاتش را بخوانیم و زنده نگه داریم.
وصیت گونه اش با عنوان »اگر عمری باشد« یکی از نوشته های 
اوست که باید بارها خواند و آویزه گوش کرد که این به معنای 

زنده بودن رضا بابایی است.
خدایش رحمت کند که خود رحمت بود برای دیگران.

منبع: کانال سخنرانی ها

رضا بابایی، نویســنده نواندیش دینی و 
پژوهشــگر فرهنگی، پس از مبارزه ای 
طولانی با بیماری ســرطان درگذشت. 
این خبــر تأســف آور هم زمان شــد با 
نوشــتن نکته ای در این شــماره برای 
کتاب »دیانــت و عقلانیــت« او که در 
روزهــای قرنطینه نــوروز خواندم. این 
کتــاب روایت هــای تاریخــی تــازه و 
کمترشنیده شده ای را به دست می دهد 
و تحلیل هایی که افق های روشــن تری 
پیش روی خواننده می گذارد. با مطالعه این کتاب به نظر 
می رسد تاریخ اســلام خصوصا در سده اول هجری نقاط 
ناشــنیده فراوانی دارد. این کتاب طرح های پژوهشی و 
انتقادی اســت که بر عقلانیت دینی تأکید دارد. کتاب 
»دیانت و عقلانیت« یادداشــت ها و مقالات زنده یاد رضا 
بابایی در حوزۀ دین شناسی است البته با نگاهی از زاویه 
روشن فکری دینی که با هدف آسیب شناسی نوشته شده 
است. بسیاری از این یادداشــت ها و مقالات، سابقه نشر 
در مجلات علمی و فضاهای مجازی دارند؛ اما نویســنده 
با نظرداشت نقدها و بازخوردها، همه آن ها را بازنویسی و 
ویرایش کرده است چنان که در مقدمه کتاب می نویسد: 
»این یادداشت ها و جستارها، در طی سالیانی دراز پدید 
آمده اند، اما همگی در ســال 1396 بازنگری و ویرایش 

علمی شده اند.«
رضا بابایی، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر حوزه دین 

و نویســنده کتاب »دیانت و عقلانیت«، این اثر را 
متعلق به گفتمان روشن فکری دینی می دانست: 
روشن فکری دینی چند دهه است که در ایران در 
خصوص آن کرسی های گفت وگو برگزار می شود. 
برخی منکر وجــود و کارکردش هســتند اما من 
معتقدم روشن فکری دینی در ایران کارایی دارد و 

در جایی نشسته که جایگزینی ندارد.

درخت پرثمر

 درباره »دیانت و عقلانیت« 
به قلم رضا بابایی

علی باقریان
  ali.bagheriyan1369@gmail.com

می توانم با جزئیات پیش چشم خودم تصورش کنم: 29 
اردیبهشت 97، سر ظهر، رفتم هتلی نزدیکی روزنامه 
که رضا بابایی موقتا آنجا مقیم شده بود. نشستم توی 
لابی. چند دقیقه گذشــت که بابایی بر پله ها پدیدار 
شد، با یک تا پیراهن چهارخانه  روشــن، روی شلوار، 
آن هم چهارخانــه، اما تیره، هردو نه تــازه و گران بها، 
اما پاکیزه و آراســته، چنان که خــودش، بی کُتی که 
دست کم در عکاسیْ دستیار ما شود، با کلاهِ کَپی بر سَر 
که اندک موهایِ زودسپیدشده اش را زیر آن پوشانده 
بود، ایضا چهارخانه و تیره، با عینکــی کائوچویی، نه 
بر چشم، که به دست. برخاســتم که بنشیند. نشست 
و کم از ســاعتی درباره دین و دنیــای خلق  باهم گپ 
زدیم و سپس دقایقی را هم به عکاسی گذراندیم. شرح 
این نشست وبرخاست و گپ وگفت را، آن قدر که دست 
می داد، همان روزها، در شماره بیست ویکم »میلان« 
آوردم. حالا خبر رســیده که رضا بابایی تسلیم قضای 
الهی شده است، آن هم در این روزها؛ »و مَرد خود مُرده 
بود« پیش تر، از رنجی که به جســم و جان می کشید 
و می برُد. بابایی به معنا مردِ یکه  و تنهایی بود، شــاید 
برای اینکــه آزاده وار زندگی می کــرد، و حالا هم تنها 
رفته است، »چنان که تنها آمده بود از شکم مادر«، اما 
هنوز رنگ و زنگ صدای او در گوش من باقی اســت، 
شاید برای اینکه از سر صدق و ســوز سخن می گفت. 
نوشــته های بابایی از آن دست نوشــته ها نیستند که 
پیش از خداوندِ خویشْ مرده باشــند، از آن  نوع اند که 
جاوید می مانند و خالق خود را نیز تا ابد زنده می دارند. 
گفته های او در آن نشســت هم از همین لون بودند؛ 
ازهمین روی، بد ندیدیم که بخشــی از آن ها را دوباره 
نقل کنیم. با خود می گویم چــه خوب که آن حرف ها 
هنوز هم شــنیدنی و خواندنی اند و باز می گویم چه بد 
که دَر هنوز هم بر همان پاشنه ای می چرخد که بابایی 

آن روز می گفت!

z اول- »دین گریزی« یک واقعیت است
»دین گریزی« جوانان یک واقعیت است. حالا شاید 
تعبیر خیلی رسا و گویایی نباشد، ولی به هرحال این 
هست که جوانان  با نحوه  و شکلی از دین داری کمابیش 
قهر یا وداع کرده اند. ممکن اســت بازگشتی باشد یا 
نباشد. اینکه دلیل این امر چیست و چرا به این وضع 
رســیده ایم، البته خیلی جای گفت وگــو دارد، اما به 
شکل مختصر می شود گفت بخشی از آن برمی گردد 
به عملکرد مــا، به بی صداقتی برخــی از دین داران و 
مدعیان دین داری. این  مسائل این واکنش ها را درپی 
داشته است. بخشی از آن هم البته امری جهانی است. 
هر گامی که توسعه و مدرنیته جلوتر می آیند و سنت 
را به عقــب می رانند، همان مقدار هم در شــیوه های 
دین داری تغییراتــی ایجاد می شــود. درعین حال 
می خواهــم بگویم اگــر در جامعه ما شــیوه هایی از 
دین داری به محاق رفته اند، شیوه هایی دیگر به میدان 
آمده اند. البته، متأســفانه، هم آن عقب نشینی و هم 
این پیش روی، هردوشان، تا حدی واکنشی هستند 
و به همین دلیل هم می شــود گفت که خطرناک اند، 
چون اگر جوان ها و کلا انسان ها در یک محیط آرام و 
در یک شرایط طبیعی شیوه ای از دین داری را بپذیرند 
یا نپذیرند، مســئله ای پیش نمی آید، اما اگر این امر 
برپایه واکنش باشــد، آن هم واکنش به رویدادهای 
سیاسی اجتماعی جامعه و ســاختارها، متأسفانه در 
درازمدت مشکلاتی می آفریند که ممکن است نتوانیم 

جمعش کنیم.

z دوم- ما قدرت اقناع نداریم
اساســا دین در جامعه کارکردی دارد که متأســفانه 
مــا در آن کارکردها کمی دســت برده ایــم و تعریف 
دیگری از دین ارائــه داده ایم که بــرای جامعه کمی 
مشــکل آفرین شــده و هزینه هایی به بار آورده است. 
این ها هم شاید چندان مهم نباشــند؛ مسئله مهم تر 

این است که ما نتوانسته ایم این تغییرات و هزینه ها را 
توجیه کنیم؛ مثلا ما  می آییم تلگرام را از زندگی ایرانی 
حذف می کنیم. ممکن است کارمان درست بوده باشد 
و برایش هزارویک دلیل علمــی و منطقی و عقلی هم 
داشته باشیم، اما مهم این است که بتوانیم آن را توجیه 
کنیم. اینکه از 45میلیون نفر 44میلیون نفر در تلگرام 
می مانند، یعنی ما نتوانســته ایم توجیه کنیم که چرا 
نباید در تلگرام بود. درســتی و غلطی کار یک مسئله 
است و موجه سازی آن مســئله ای دیگر. ممکن است 
شما بتوانید یک کار غلط را موجه نشان دهید یا نتوانید 

یک کار درســت را توجیه کنید. 
ما قدرت اقناع نداریم؛ قدرت 
گفت وگو با نسل جوان نداریم؛ 
نمی توانیــم توضیــح بدهیم 
که چرا و چگونــه. اینکه چرا 
نمی توانیم با جوانان گفت وگو 
کنیم، به نظر مــن یک دلیل 
مهمش این اســت که سطح 

میانگین فهم و شــعور و درک نســل جــوان بالاتر از 
سطح میانگین فهم و شــعور و درک کسانی است که 

می خواهند ایشان را اقناع کنند.

z سوم- نمی شود در همه امور دیگران دخالت کرد
من، چون پشت یک میز نشسته ام، گمان می کنم که 
می توانم در همه امور مخاطبانم دخالت کنم و به آن ها 
بگویم چگونه زندگی کنند و چه بپوشند و چه نپوشند. 
این  امر به هرحال واکنش ایجاد می کند. ما اســم این 
واکنش  را می گذاریــم »دین گریزی«، ولی به نظر من 
این امر بیش از آنکه دین گریزی باشد، »زیدگریزی« 
است؛ یعنی این نسل دارند از زید و عمرو می گریزند و 
آن اشخاص باید جایشــان، درکشان و عملکردشان را 
تغییر بدهند. اگر یک گروه یا یک نســل از منِ مدعی 
دین داری گریختند، من نمی توانم اسم این گریختن 
را بگذارم »دین  گریزی«؛ این بدین معنی است که مرا 
نمی پسندند و دارند از من می گریزند. این نسل درواقع 
این نحو بودگی، این نحو زیســت و ایــن نحو فهم را 
نمی پذیرد. بعد من برای اینکه جای پای خودم را محکم 
کنم و موقعیت خودم را حفظ کنــم، می گویم این ها 
دین گریزند، درحالی که باید خودم را تغییر بدهم و در 

جایگاه و عملکرد خود تجدیدنظر کنم.

z چهارم- مسئولان پاسخ گو نیستند
برخی از مســئولان دولتی که خودشان مسئول اند و 
باید پاسخ گو باشــند، می آیند می گویند کشور فلان 
مشــکل را دارد؛ مثلا فرض کنید می گویند کشور با 
تهاجم فرهنگی مواجه اســت. قبول، اما خب، در این 
کشــور نهادهایی بوده اند که نزدیک به نیمی از کل 
بودجه را گرفته اند برای فرهنگ ســازی. حالا آن ها 
خودشان باید پاسخ گو باشند، نه اینکه بگویند چون 
تهاجم فرهنگی بوده است، باید بودجه شان را بیشتر 
کرد! ما در کشــورمان ســخنران هایی داریم که من 
گمان نمی کنــم در طول تاریخ بشــر، از اول خلقت، 
کسی به اندازه آن ها حرف زده باشد! هر روز هفته در 
هر رسانه ای صدای یک آقا را می شنوید. عیبی ندارد! 
زهی سعادت که این آقا ســخنران ماست! ولی، عزیز 
من! شــما که چهل سال اســت هر هفته در بهترین 
ساعت از بهترین شبکه ســخنرانی کرده اید و هر روز 
هم اینجــا و آنجا دعوتتان می کننــد، دیگر نباید نق 
بزنید و بگویید که چرا اوضاع این طور است؛ من باید 
بگویم که آقا! امکانات فرهنگی کشور دست شما بوده 
و هیچ کس هم تابه حال به اندازه جناب عالی حرف نزده 
است؛ پس باید پاسخ گو باشید. شما باید در شیوه های 
خودتان تجدیدنظر کنید، عیب را در خودتان ببینید، و 
از خودتان بپرسید باوجود اینکه همه امکانات فرهنگی 
کشــور دراختیارتان بوده، چرا جامعه این طور است. 
من که نمی گویم جامعه بد است؛ شما می گویید. شما 
می گویید جامعه ما مسیر خوبی را طی نمی کند. پس 
باید استعفا بدهید و بگویید: »مردم! من از آن سالی 
که آمده ام تابه حال برای شــما 3 میلیون  و 874هزار 

ســاعت حرف زده ام و 1000میلیــارد تومان برای 
فلان نهاد بودجه گرفتــه ام، اما کارهایم نتیجه بخش 
نبوده اند. من عذرخواهی می کنم. خدا حافظ شما!« 
بعد یکی دیگر بیاید؛ شاید شیوه دیگری، شیوه بهتری 
داشته باشد. این نمی شود که شما تا دم مرگ حرف 
بزنید و تمام تریبون ها هم مال شــما باشند و از همه 

هم طلبکار باشید!

z پنجم- مردم به آرامش نیاز دارند
یک نفر با با ذکر آرامش پیدا می کند. شــما نمی توانی 
ذکــر را از او بگیــری. نیازهایــی 
در جامعه وجــود دارنــد. مردم 
نمی توانند منتظــر بمانند که به 
آن ها بگویند برای برآوردن نیازتان 
کجا بروید و چه بکنید؛ خودشان 
می گردند. الان استرس و اضطراب 
در حدی اســت که مردم واقعا به 
آرامش نیاز دارنــد. ببینید؛ اخبار 
ما، اخباری که رســانه های رســمی پخش می کنند، 
فوق العاده اســترس زا هستند. در کشــوری زندگی 
می کنیم کــه در عرض چندمــاه ارزش پول ملی اش 
30درصد سقوط کرده است. باور کنید در همین مدت 
صدها نفر، مثلا پدرانی که داشتند جهیزیه می خریدند، 
یک مرتبه ســکته کرده اند، دق کرده اند. تصور کنید: 
طرف چندمیلیون گذاشــته بود کنار بــرای جهیزیه 
دختــرش. یک مرتبه دید با آن پــول نصف آن چیزی 
را هم که چندماه پیش می توانســته بخرد نمی تواند 
بخرد. من خودم شــاهد بودم که کســی خودکشی 
کرد، برای اینکه یک مرتبه دید دارد آبرویش می رود، 
پیش دخترش، پیش خانواده اش. خب، شما این همه 
اســترس و اضطراب، این همه نگرانی بــه این جامعه 
تزریق کرده اید؛ بعد هم می گویید که »دنبال آرامش 
نباشید؛ برای آرامش بیایید آن جایی که ما می گوییم.« 
خب، طرف می آید، ولی می بیند آنجا استرسش بیشتر 
می شود؛ مثلا می آید نمازجمعه، ولی می بیند همه  اش 
فحش است، اختلاف است، نزاع است، جناح بازی است.

z ششم- این جامعه خیلی نجیب است
ما به جامعه گفته ایم که دین همه مشکلات اقتصادی، 
فرهنگی، سیاســی، اجتماعی، تربیتــی، خانوادگی، 
تجاری، صنعتــی و... را حــل می کنــد. جامعه هم، 
خوش حــال از اینکه کلیدی طلایی  به دســت آورده، 
همه امکانات و ثروت کشور را به ما داده است، اما حالا 
می بیند که نه تنها مشــکلاتش حل نشده، بیشتر هم 

شده اســت. این جامعه خیلی 
نجیب است که فحش نمی دهد؛ 
این جامعه خیلی نجیب است که 
واکنش های تند نشان نمی دهد؛ 
نهایت کاری کــه می کند تأمل 
است، درنگ است؛ توی این فکر 
است که چه کار کند که مشکلات 

حل شــود. ما باید خیلی قدر این جامعــه را بدانیم. 
این مقدار اســترس و اضطرابی که به این جامعه وارد 
شده اســت، به هر جامعه ای وارد شده بود، آن جامعه 
یا متلاشــی می شد یا شــورش های کور می کرد. باید 
قدر این جامعه را دانســت. این مردم خیلی صبورند؛ 
این مردم خیلی شکیبا هستند. آلودگی هوا را تحمل 
می کنند، ترافیک را تحمل می کنند، گرانی را تحمل 
می کنند، تورم را، رکود را، همه چیز را تحمل کرده اند. 
حالا یک وقتی احیانا ممکن اســت یکی شــان از یک 
گوشه ای بگوید »آخ!« این »آخ« گفتن را که دیگر نباید 

سرزنش کرد.

z هفتم- مظلومیت قانون
ما قانونــی داریم کــه فصل الخطاب اســت. اگر این 
فصل الخطاب نباشد، انســان ها یکدیگر را می درند و 
می خورند. باید چیزی باشــد که هرکســی را به حق 
خودش برساند. من احساس می کنم که قانون در برخی 
شــهرها مظلوم اســت و حرف آخر را نمی زند. فاجعه 

عمیق و ویرانگر این است که در یک شهر قانون حاکم 
نباشد و هرکسی خودش را قانون بداند و ساز خودش 
را بزند. فکر نکنــم در یک محیط انســانی فاجعه ای 
ویرانگرتر از قانون گریزی باشــد. اگر قانون نباشد، دو 
گروه متخاصم آن قدر با هــم می جنگند که یکدیگر را 
نابود کنند. به جهنم! آن دو گروه یکدیگر را نابود کنند! 
آنچه مهم است این اســت که با نابودی آن ها بخشی 
از امکانات شــهر و فرصت ها نابود می شوند. اینکه من 
باشم یا نباشم مهم نیست؛ اینکه به بهانه نبودن یا بودن 
من بخشی از فرصت ها و امکانات یک شهر نابود شود 
مهم است. اینجا قانون بســیار مظلوم است. در غیبت 
قانون هرکه زورش بیشتر باشد، امکانات و فرصت های 
بیشــتری را تصاحب می کند. البته بخشی از اختلافی 
که در مشهد هست، خیلی طبیعی است و در برخی از 
شهرهای معتبر و بسامان دنیا هم هست؛ منتها مسئله 
این است که در برخی از شهرها کلمه »قانون« لرزه بر 
اندام مسئولان می اندازد؛ یک مسئول از شکایت یک 
شهروند می هراسد، چون می داند که ممکن است آن 
شهروند از راه قانون وارد شود و حق خودش را بگیرد. در 
غیبت قانون، ظلم می آید، ستم می آید، بلاهت می آید 

و فاجعه آفرینی می کند.

z  هشتم- سیاســت را با شــاخص های سیاسی
باید سنجید

برخی اصول گراهــا اصلاح طلب ها یا روشــن فکرها 
را متهم می کنند به اباحه گری. مــن گفته ام که اگر 
اصلاح طلب ها هــم چنین ذره بین هایی دستشــان 
می گرفتند و می آمدند روی زندگی اصول گراها، بعد 
معلوم می شد ]اوضاع از چه قرار است[. من در میان 
اصلاح طلبان انســان های معنوی و متدینی دیده ام 
که در هیچ گروه دیگری ندیده ام؛ منتها ایشان اصلا 
نمی خواهنــد از این موضع وارد سیاســت شــوند و 
بگویند فلانی خوب است یا بد اســت، چون زندگی 
خصوصی اش فلان طور است. اصلا ما فرض می کنیم 
که همه روشن فکران و اصلاح طلبان فاسدند! خب این 
چه ربطی به عالم سیاست دارد؟! موفقیت در سیاست 
به نتیجه بستگی دارد. در سیاست می آیند می گویند 
که شما چند ســال فلان مســئولیت را داشته ای، با 
این مقدار فرصت، این مقدار اعتبار، این مقدار بودجه؛ 
چه کرده ای؛ نمی آیند بپرسند در این مدت به چندتا 
نامحرم نگاه کــرده ای یا نکرده ای؛ نمی پرســند که 
در این مدت چندبار نمازشــب خوانده ای. اصلا همه 
اصلاح طلب ها فاســد، ولی به هرحال در 8سال دولت 
اصلاح طلب ما ثابت ترین شــاخص های اقتصادی را 
در طول تاریخ ایران داشــتیم. 
رئیس دولت اصلاحــات دلار 
را چند گرفــت و چند تحویل 
داد؟ طلا را چند گرفت و چند 
تحویــل داد؟ صندوق ارزی ای 
که ایشان تحویل دولت نهم داد، 
چقدر موجودی داشت؟ دولت 
ایشــان چقدر نفت فروخت؟ بیاینــد کل پولی را که 
دولت اصلاحات از بابت نفت درآورد، مقایسه کنند با 
دولت های بعدی. دولت  ایشان را این طور باید ارزیابی 
کرد که ببینیم دولت خوبی بوده  اســت یا نه. این را 
که عبای رئیس دولت اصلاحات فلان است و قبایش 
بهمان، یا به این دست داده و به آن دست نداده است، 
خودش می داند و خدایش. ممکن اســت یک کسی 
نمازشب بخواند، ولی با یک ســخنرانی  اقتصاد یک 
کشــور را نابود کند یا با یک موضع گیری فرار مغزها 
را راه بیندازد که فرار سرمایه هاســت. بعد، این فرار 
سرمایه ها بی دینی و فساد و فحشایی را درپی دارد که 
هزاران برابر اثرگذارتر است. سیاست را با شاخص های 
سیاســی باید ســنجید و اقتصاد را با شــاخص های 
اقتصادی. اگر فلان آقا خوب اســت، برود مسجد؛ ما 
هم پشت سرش نماز می خوانیم، ولی خوب بودن آن 
آقا، مثلا متدین بودنش، او را برای پست وزارت صالح 
نمی کند. اینکه چون نماز و قرائت کسی خوب است 

بیاییم وزیر اقتصادش کنیم دیوانگی است.
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فاجعه ای ویرانگرتر از قانون گریزی نیست

 مثلا ما  می آییم تلگرام را از زندگی 
ایرانی حذف می کنیم. ممکن 
است کارمان درست بوده باشد 
و برایش هزارویک دلیل علمی و 
منطقی و عقلی هم داشته باشیم، 
اما مهم این است که بتوانیم آن را 
توجیه کنیم.

 این جامعه خیلی نجیب است که 
واکنش های تند نشان نمی دهد؛ 
نهایت کاری که می کند تأمل 
است،  درنگ است؛ توی این فکر 
است که چه کار کند که مشکلات 
حل شود. ما باید خیلی قدر این 
جامعه را بدانیم
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